
 

 عصمت از سهو و نسیان  مسئله   بازخوانی انتقادي

 چکیده

اعتقادات آدمی   به هستی شکل می  که جاآن ازباورها و  او را  دهد و در رفتار و نگاه 

از طرفی  کردار او تأثیر مستقیمی دارد، جایگاهی ویژه در میان موضوعات مختلف دارد.  

اي که گونهبالاترین نیاز آدمی است، بهترین راز هستی و  ترین و جاودانهحقیقت اصیل 

  ؛ بوده باشد  چه سالیان درازي مورد قبول، اگرهر باور غلط و ناصحیحی باید طرد شود

ی است. راستین با واقع و حقیقت بودن، ویژگی ضروري هر باور و اعتقاد بنابراین مطابق

بررسی    بهبا رویکردي انتقادي  انجام شده    تحلیلی ـ    که به شیوه توصیفی   پژوهش این  

به این باور وارد    متعدد  باور عصمت از سهو و نسیان اولیاي الهی پرداخته و اشکالات

قررا   بررسی  میار  مورد  نشان  بررسی  حاصل  است.  کداده  امامیه  دهد  میان  در  نیز ه 

دلا ندارد،  وجود  باور  این  بر  دراجماعی  مطرح  عقلی  کافی یل  اتقان  از  زمینه  این 

مقابل ادله نقلی فراوانی بر سهو و نسیان اولیاي الهی وجود دارد  درو    برخوردار نبوده

 . طرد نیستندو  لیتأو قابلکه 



 

 ، خطانسیاناسهاء،  عصمت، سهو،    ها:کلیدواژه

 مقدمه 

اعتقادي بناساس  وان  عنبه  ،اصول  تفکراتمایه و  انسانی  هاي  ویژه  جایگاهاز  ،هر  ی 
اساس بوده و بر  باورهاي او  ها و اعمال آدمی تابعکه گرایش  خصوصبه.  ندبرخوردار

 عملْ د، در  ننباشبا واقع   چه این باورها مطابقچنان  گیرد. بدیهی استعقاید او شکل می
از ضروریات ،  الامرنفسبا واقع و    تطابق  رونیازا  د.نکشانخطاهاي زیادي میانسان را به

 .باید همواره مورد توجه باشدکه  درجه اول مباحث ایدئولوژیک و اعتقادي است

اولیاي انبیا و  مسأله عصمت    ،اعتقادي برانگیزترین موضوعاتترین و چالشاز مهمیکی
مورد    که  است  الهی دیرباز  و    یوبررس بحثاز  بوده  اسلامیمتکلمان  عین در  مذاهب 

متفاوت تی  نظراسایر مراتب عصمت  اره  دربابلاغ وحی،    دریافت و  اتفاق بر عصمت در 
داده میان در  اند.ارائه  قائلاندیشمندان    غالب  ،این  و   امامیه  انبیاء  مطلق  عصمت  به 

مبرا   گونه معصیت و سهو و نسیانیاز هر  تمام طول عمر در  و ایشان را(ع) بوده  امامان
به   اعتقاددر متن دین  موجود  هاي  توجه به گزارهباشیعه    نلماابرخی از ع   البتهد.  ندانمی

غلوآمیز را  سهو  از  آن  دانسته  عصمت  نپذیرفتهو  صدوق،    اندرا  ج 1413(ر.ك:   ،1  ،
   .) 360ص

  ن یا  تیو مقبول  تیو اثبات معقول  هیتوج  يبرا   امامیهمتکلمان  فراوان    يهاتلاش   رغمعلی
گریز بودن عقلغلوآمیز بودن،  قبیل   ازولی همچنان این عقیده با ایرادات مختلفی  آموزه  

  یافکنشبهه  ي برا  يزیدستاودیگر این عقیده   سوياز  . روبروستو تعارض با متون دینی  



 

  ده یگرد  یع یناموجه از تفکرات ش  يامخالفان و ارائه چهره   يسواز  یعیدر اعتقادات ش
؛  528، ص 2، ج 2006عبدالجبار،  قاضی؛  313، ص 1386طبري،  مثال ن.ك:    ياست (برا
ص 1373دهلوي،   ا  رو،نیازا  ؛) 134،  است  موشکاف   نیلازم  مورد  دوباره  و    یآموزه 

گ  قیدق   یبررس مشخص   تا  ردیقرار  صحت ضمن  هدررفت    و  شدن  مانع  آن،  سقم 
   گردد. وقفهیب يهاتلاش

  مسئله   ،يانتقاد  يکردیرو  با  و  ی لیتحل  -ی فیتوص  ياوه یش  با  مقاله  ن یا  اساس،نیبرا 
-برداشت  از  تا  دهدی م  قرار  یبررس  مورد  را  انینس  و  سهو  از  ) ع(امامان   و  اء یانب  عصمت

  تا   دهیعق   ن یا  کند  روشن  و  آورد  عملبه  يری جلوگ  نهیزم  نیراد  یافراط   ا ی  نادرست  يها
 غیتبل  در  عصمت  که  است  ذکربه  لازم .  است  سازگار  ی نقل  و  یعقل  یمبان  با  مقدارچه

  صدد   در  تنها  پژوهش نیا  بلکه  ست؛ین  حاضر  قیتحق   بحث   محل  گناه  زا  عصمت  و  نید
  خاطر به  هرچند   است،  ی اله  يایاول  و  اء یانب   از  انینس  و   سهو  وقوع  و   امکان  اثبات

 شانیا  هی ناح  از  خطاو  سهو  یکم  اریبس  تعداد  واقع  در  شان،یا  فرد  منحصربه  يهایژگیو
 .باشندیم دارا  گرانید با سهیمقا در را خطا و سهو  زانیم نی کمترایشان  و داده رخ

 یشینه پ

عصم  مقوله  صورت  طوربه  ت درباره  مبسوطی  مباحث  -درکه  همچنان،  گرفتهعام 

اص پیدا  اثبات این موضوع اختصبهمتعددي  آثار  نیز    انینس  و  سهوخصوص عصمت از  

التنبیه بالمعلوم من البرهان  ؛ عاملی،  عدم سهوالنبی  ن.ك: مفید،  نمونه  براي(  . کرده است

-که به وجود دارد  تنها چند اثر    در این میان  ).عصوم عن السهو و النسیان نزیه المعلی ت



 

تبیین نفی عصمت اولیاي   و مسئله این پژوهش مرتبط است و درصدد  موضوعبه  نوعی

  :جملهاز ،تحقیق حاضر دارندبا که تفاوت زیادي  هستندالهی از خطا و نسیان 

قاموس  »سهوالنبی«رساله   پایان  در  که  استشوشتري  آمده  ایشان  (ر.ك:   الرجال 

 توجهرجالی حدیثی دارد و با  یشان صبغه، نوشته ا) 35-20، ص12، ج1368شوشتري،  

رهبه   به  هاي حدیثیافتیدستاوردها و  این قضیه میحکم  رویکرد   دهند؛ ولیصحت 

 پردازد. می موضوع  نقد و بررسی عقلی به نگاهی  احدیثی نبوده و برجالی  تحقیق این

نیز رساله مستقلی باعنواناسماعیل  ملا به   باتوجهتألیف کرده و    » والنبیسه«  خواجویی 

-199میراث حوزه اصفهان، ص سجادي،  (ن.ك:    پذیرنداسهاء را می  ،ادله عقلی و نقلی

که بایسته است موضوع را واکاوي نکرده  چناناین اثر بسیار مختصر بوده و    ، البته) 201

   است.

مقالهحسین  محمد در  عنوان  فاریاب  با  علامه  پیامبرانتعصم« اي  فکري  منظومه  -در 

پرداخته و درگاه علامهتبیین دیدبه  ،»طباطبایی ا طباطبایی  برآمده که صدد  امر  این  ثبات 

قائلین ازجمله  الهی است.  علامه  اولیاي  نسیان  این  به سهو و  اثبات تحقیق دراما  صدد 

  ندارد. خاصی  ی از منظري کلی است و اختصاصی به اندیشمند  اولیاي الهسهو و نسیان  

تدوین کرده و    »امامیهتفکرتاریخ  امام در«عصمتعنوان  ایشان دوجلد کتاب باهمچنین  

به سهو   قائلین  و آراء   آن پرداخته  فرود اعتقاد به و و فراز  عصمت  گستره  به تاریخچه،

کار   یق متأثر ازتحق   اینبه سهو،    در بخش قائلین  . است  کرده   بیان  مباحث   ضمندررا نیز  



 

از هاي دیگر مستقل، اما بخشاست  اقوال پرداختهاینمیم  تت  و  تکمیل  به  ایشان است و

 با مباحث آن کتاب ندارد. کار ایشان بوده و ارتباطی

با  دومقاله  در  اترك  «عنوانحسین  راههاي  بررسی  و  تركنقد  درتوجیه  کار  اولی 

-انبیاء» به عصمتغرض و اعتماد دراثبات  بیاء» و «بررسی و نقد براهین نقضان خطاهاي

وجود حاضر هم  نوعی در مقالهبه  این دو عنواناند.  صدد نفی عصمت برآمدهنوعی در

ین احاضر منحصر درمقاله  همچنین  .متفاوتاز نظر محتوا    کوتاه و   یصورتبه  دارد ولی

 باشد.  دارا مینیز توجه دیگري را هاي قابلدو قسمت نبوده و بخش

با مفصل  کتاب  راًیاخ شبیهعنوان  ی  شده  نائینی  و  میرباقريتوسط    ما» «مردانی  و   نوشته 

نقد»  باعنوان   ترازوي  در  جهات  «عصمت  از  را  عصمت  موضوع  که  گردیده  خلاصه 

-نقد قرار می  ر مطلق عصمت را مورداین اث  است. مورد نقد و بررسی قرار داده  مختلف

از سهو و نسیان است، فرق  بر نقد عصمت    که متمرکز تحقیق    این  جهت باو ازاین  دهد

 دارد. 

مفاهیممقاله    این  در  اساس،براین تشریح  ابتدا    بعداز  اندیشمندانیبحث،  به  آراء  -که 

عصمتگونه مخالف  سهو  اي  می و  از  بیان  هستند  موضوع  شودنسیان  استبعاد  سپس   ،

مدافعان  ی که  و توجیهات  دلایل عقلی  ادامه نیزشود و درمنظري عقلانی بیان می بحث از

 .گرددمی نقد  اند بررسی وکرده این آموزه مطرح 



 

 مفاهیم بحث ـ  1

تر شدن و ي روشن، برااست از سهو، خطا و نسیان لازم  از بررسی مسئله عصمتپیش
  مفاهیم مذکور توضیحاتی ارائه شود. نزاع، درباره تر شدن محلدقیق

 عصمت 1ـ1

در بهعصمت  (  دفعمعناي  لغت  ج 1410فراهیدي،  کردن  ص1،  و313،  و   )  حفظ 
(فیومی، ج   نگهداري  تا،  ص 2بی  در414،  است.  آمده  همین  )  نیز  کلام  علم  اصطلاح 

صیت و  معگونه  هرگزند  که اولیاي الهی از است معناي لغوي اشراب شده و مقصود آن
بر لطف بودن آن    معمولاًمتکلمان    ، تعریف عصمتدر  امان هستند.در  یی نسیان و خطا

ن.ك:   اندکردهتأکید   نمونه  ص1413مفید،  شیخ    (براي  نصیر،    ؛ 128،  ،  1405خواجه 
لکه نفسانی بودن آن  م  بربیشتر  فلاسفه  حکما و  و    ) 9، ص 1365علامه حلی،    ؛369ص

ورزیده بحرانی  ابن:  ن.ك(اند  اصرار  ص1417میثم  ج 1390،  طباطبایی؛  55،   ،2  ،
   .) 139ص

مسئولیتتوجهبامتکلمان   و  رفتارها  تنوع  و    هايبه  الهی،  اصفیاء  عصمت برايحجج 
 از: استاند که مشهورترین آن عبارتکردهو مراتبی بیان اقسام

 مردم وحی و ابلاغ آن به  در تلقی  الف: عصمت

 و پایبندي به واجبات و محرمات به شریعت  در عمل ب: عصمت

 در امور شخصی و عادي زندگی   از خطا و نسیان  ج: عصمت



 

 سهو.  1ـ2

محدوده توجه آدمی است    از   امري  شدن  چیزي و خارج  از  شدن معناي غافلسهو به
معناي نسیان  به  البته  ، ) 406، ص14، ج1414منظور،  ؛ ابن71، ص4، ج 1410(فراهیدي،  

  معنایی قریب بنابراین سهو و غفلت و نسیان  ؛) 3247، ص 5، ج 1420نیز آمده (حمیري،  
نسیان که  ، مانند این جزئی نیز براي آن بیان شده  يهاتفاوتچند  به یکدیگر دارند، هر 

که علمی   است  از این ، ولی سهو اعم  باشد  کار بودهاست که ذکر و توجهی در  جاییدر
نباشد یا  باشد  کار  ج1402(مصطفوي،    در  ص5،  منظور،  249،  ابن  ج1414؛   ،14  ،

 .) 406ص

 باشد که بعضیفته از سهو است، واژه «اسهاء» میواژه دیگري که نزدیک، مرتبط و برگر

طور که خداي  . بدین معنا که همان اندکار بردهبه  معصومان ابطه با  راز بزرگان شیعه در
ایشان عصمت داده است، را مشمول لطف خاص خود کرده و به  و اوصیاء   متعال انبیاء 

چه براي  با توجه به آن  تا دیگران نیز   کندسهو مبتلا میها را بهآن  ، بر امتباب لطف  از
الهی داده    ،اولیاي  نکخودرخ  ادننرا سرزنش  این سهو  نه .  است  متعال  زجانب خداي 

  . ) 360، ص1، ج1413کند (صدوق،  جریان پیدا می  ر شخصیهامو ازجانب شیطان و در
سهو  افتد،  و اتفاق می  دهدچه در خارج روي میکه آن این مسأله لازم است توجه به

-و شیطان است یا خداي متعال، در این بحث مشکلی را حل نمیاست، حال منشأ سه
که اینمضاف بر  آن نیست.  ازاقسام سهو است و چیزي غیر  ازی اسهاء یکیعبارت. بهکند

توجه اسهاء،  با  بودن  لطف  به سهو  طبیعتا  به  قائل  عادي  الهی میمردم  و  اولیاي  شوند 
صورتی که بدانند منشأ  و الا در  ؛کنندنمیسرزنش  است که خود را    فقط دراین صورت

 با ایشان مقایسه کنند. رارد که خودنبی(ص) خداي متعال بوده وجهی ندا سهو



 

 نسیان.  1ـ3

-معناي تركمعناي غفلت و دیگري بهت، یکی بهکار رفته اسمعنا بهدو  نسیان درلغت به

«أنَسَْاهُ،   دهد:نستن و ناچیز انگاشتن چیزي رخ میاهمیت دادلیل بیبهکه    کردن تعمدي

رِ  کخِلَافُ الذِّ  کذهُُولٍ و غفَْلَۀٍ وَ ذَلِ  ی عَلَءِی الشَّ  كنِ أحََدهُُمَا تَرْیینَ مَعنَْی بَ  كاناً مشُتَْرَینسِْ

الثَّانِ اره سهو هم همین دو  ). درب604، ص2تا، جتَعَمُّدٍ» (فیومی، بی  ی عَلَ  ك التَّرْ  یلهَُ و 

الش«  شود:معنا دیده می الغفلۀ عن  (فراهیدي،  ء یالسَّهْوُ:  «)  71، ص4، ج1410»  سَهَا  و 

 .  ) 555، ص19، ج 1414العِلمْ» (واسطی، هُ مع کعنه: تَرَ

رد،  گیامور عادي تعلق می : سهو و نسیان گاهی بهدو واژه نیز باید گفتدرباره قلمرو این
گیرد یعنی مثلا  عبادت تعلق می گاهی به  لیوانی بخورد بشکند،که سهوا دست بهمثلا این

شود.   قضا  نماز  نسیانا  یا  بهسهوا  میگاهی  تعلق  بهگیرد؛  گناه  تعلق  گاهی  قضاوت 
تأبیر نخلگیرد  هاي علمی تعلق میبحث؛ گاهی بهگیردمی -گاهی بهو    ؛مثل ماجراي 

است    دوم نمازکند در رکعتمی که خیالشود مانند کسیمربوط میموضوعات خارجیه  
   . سوم بوده واقع در رکعتولی در

همه پژوهش  مددراین  قلمروها  این  مورد  نظر ي  است؛  و  مسألهتوجه  و  تنها  سهو  ي 
 . از بحث است خارج جادر این است کهسهوي  و گناهدین  نسیان در امر تبلیغ

 . خطا1ـ4

دارد  ي دیگريواژه نسیان  با سهو و  معنایی  قرابت  پرداخته شود،  و لازمکه  بدان  است 
  : سهو یا عمد آمده است  رويمعناي انجام کاراشتباه از. در لغت خطا بهست ا  »خطا«واژه  

ص2ج   تا،بی  ،جزري(»  سهوا  أو  عمدا   الخطََإِ  سبیل  سلک  إذا .  یخُطِْئُ  أخَطَْأَ« )؛  44، 



 

به قصد  کسیهمچنین  کارکه  کار  انجام  اشتباها  ولی  دارد  می  دیگريي  یا  دهد  انجام 
 شود (جزري، همان). نیز، خطا اطلاق میدهد خوبی انجام نمیکار را بههمان 

ل و منشأ خطا عوام: سهو و نسیان ازگفت توانمی  درباره ارتباط خطا با سهو و نسیان
 وقوع اشتباه حتمی خواهد بود.  عامل، دووجود این آیند و باحساب میبه

این دیگر  بانکته  خطا  زیاکه،  مراتب  و  عام  معناي  عرف  و  لغت  به  و  توجه  دارد  دي 
در را  گوناگونی  میمصادیق  هم  بر  میگیرد،  صغیره  و  کبیره  گناهان  هم   وشود  شامل 

است  شود. حتی ممکن  درستی انجام نشده را نیز شامل میکه گناه نبوده ولی بهاموري
به خطا  چندان  شخصی  براي  نسبتامري  ولی  نیاید  خطاي  حساب  دیگر  شخص  به 

که نسبیاین  بزرگی محسوب شود  از  مفهومخود حکایت  اولی   بودن  ترك  دارد.  خطا 
ا  نسبت اولیاي  بزرگی محسوب میبه  بهلهی خطاي  اگرچه نسبت  نباشد. شود  ما خطا 

چه که الهی و شأن و منزلت ایشان ترك آنفرد اولیاي  هاي منحصربهتوجه به ویژگیاب
 شود. اولویت داشته باشد براي ایشان خطا محسوب می

  مطلق   عصمت  با  و  دارند  یادراک  تیمحدود  بر   دلالت  ی همگ  واژگاننیا  خلاصه
  ، باشدینم  رتبه  کیدر  کلمات نیا  نقصان  و  تیمحدود  درجه  چندهر  .ستندین  سازگار

 يمعنا به  انینس  بهنسبت  يشتریب  نقص  و  بیع   انگریب  که  ترك  يمعنابه  انینس  مانند
      . است یفراموش

 و نسیان   عصمت از سهو  مخالفان  اقوالـ  2

دانند  میان را نیز از اولیاي الهی دورگناهان، سهو و نسی  برکه امامیه علاوه  استمشهور  
مواردي بر   و در)  350، ص1413؛ حلی،  213، ص 1407طوسی،  ؛  65، ص 1413مفید،  (



 

اجماعاین ادعاي  ج1374حلی،  (  استشده  مسأله  ص2،  ج 1392خرسان،  ؛  197،   ،1  ،
لاي  بهتوان در لاکه می استاما حقیقت این.  ) 17، ص 4، ج1422مظفر،  ؛  360ـ358ص

شیعی  کتاب سترگ  عالمان  قابلهاي  از   موارد  بهتوجهی  را  قول  نسیان  و  سهو  جواز 
 ،وضوح بیشتر  سهیل وبراي تو  جهت تعدد منابع  بهپردازیم.  بدان میادامه   در  یافت که
 . شودمیت عالمان بزرگوار ذکراعین عبار

 ن محدثا.  2ـ1

ازمرحوم  :)ق 309(ین یکل.  2ـ1ـ1 را درروایات سهو  کهی استجمله کسانکلینی   النبی 
میشریف  کافی   ج1429(کلینی،    ندکنقل  ص 6،  به.  ) 269،  محدثان  باتوجه  که  این 
و  دیدگاه درها  خودرا  میاعتقادات  بیان  حدیث  کتاب  قالب  محتویات  حتی  و  کردند 

بخود میهرا  معرفی  شیعه  اعتقادنامه  این نوعی  احتمال  مرحومکردند،  به  که  کلینی 
نیست.  منتفی  باشند  معتقد  اولکه  چنان  سهوالنبی  خواجویی    ،مجلسی  ملااسماعیل  و 

قائلینکلین درزمره  را  میی  اسهاء  ج 1406مجلسی،  (  دندانبه  ص2،  سجادي،  ؛  451، 
ج 1383 قاموس  شوشتري).  201، ص 1،  در  مینیز  باالرجال  کلینی  و  گوید:  دقت  آن 

،  1368شوشتري، (  کردهالنبی را نقل  به سهودارد اخبار مربوط  احادیثتیزبینی که در نقل
ص12ج جدي  23-24،  و  دیاري  مقالهنیز  ).  کلیدر  مرحوم  نظر  که  درباره اي  را  نی 

النبی به سهو قائلینجمله  اند که کلینی نیز ازاین نتیجه رسیدهکند بهسهوالنبی واکاوي می
-جهت آوردن روایاتبه  صرفاً این اسناد    ). البته143، ص1392دیاري و جدي،  است (

-واهد موجود این مطلب را تأیید مینبوده و قرائن و ش  سوي مرحوم کلینی از  سهوالنبی
این   د.نکن نظیر  نبوده و  صرفا جمعکه کتاب کافی  قرائنی  پاسخ فردي  درآوري احادیث 



 

که استار آنشده و خواستروایات دچار تشویش  و تعارض  از اختلاف  نوشته شده که  
 او نشان دهد.حقیقت را به

میمرحوم   :)ق343(  دیول  ابن  .2ـ1ـ2 نقل  ولید» کنصدوق  «ابن  استادشان  که  ند 
،  1413داند (صدوق،  و نسیان انبیاء هستند غالی میعصمت از سهو    بهقائل را که  کسانی

البته نه آن سهو و نسیانی که    سهو انبیاء نزد ایشان جایز است.   نی ؛ بنابرا) 360، ص1ج
 جانب خداوند است.  رف شیطان باشد بلکه اسهائی که ازطاز

قائل  از  :ق)381(  صدوق  خیش.  2ـ1ـ3 که  است  کسانی  بو دیگر  اسهاء  و  به  ده 

می را  او  سهوالنبی  میبهپذیرند.  «صراحت  وَ  فرماید:  الْغُلَاةَ  اللَّهُ إِنَّ  لَعنََهمُُ  الْمفَُوِّضَۀَ 

النَّبِکنْی سهَْوَ  ج1413صدوق،  (  »ص یروُنَ  ص1،  انکار  359،  وي  نگاه  از  بنابراین   ،(

 سهوالنبی از عقاید غلات است. 

داند و درباره اسهاء وي اگرچه سهو را مردود می  :)1070(اولیمجلس  مرحوم.  2ـ1ـ4
می نمی  ،کندتوقف  اسهاء  با  معارض  را  نقلی  و  عقلی  دلایل  یمکن  ولی  «نعم  شمارد: 

القول بالإسهاء إذا لم یکن للأخبار معارض، و قد ذکرنا المعارض و الأولی التوقف فی  
الإسهاء، لأن الدلائل العقلیۀ لا یتم فی نفی الإسهاء، و النقلیۀ الدالۀ علی علو مرتبتهم لا  

تنافی إنما  و  الإسهاء،  الجمیع»    تنافی  عند  علیهم  االله  عنهم صلوات  منفی  هو  و  السهو، 
 .) 453، ص2، ج 1406(مجلسی، 

بر  وافی گاه تصریحکتاب شریف  نیز درایشان    :)1091(یکاشان  ض یف  مرحوم.  2ـ1ـ5
  بأس بها لما مر منلا ع    الإمام   ینسبۀ السهو إلدارند: «  ) ص(  ) و نبیع(جواز سهو امام



 

النبی را بدون نقد،  ت سهو) و روایا996، ص8، ج 1406کاشانی،  (فیض  »   صیسهو النب
-اشتباه پاي میاز خطا و   عصمت   ه در موارد دیگر از همان کتاب بهو گا   ؛کنندنقل می

 . دفشارن

سهوالنبی در بحارالانوار به   مفصلی راجع  بحثایشان    :)1110(یمجلس   لامه ع.  2ـ1ـ6
-هو و نسیان اولیاي الهی تصریح میاز سحاکی   ییهاگزارش وجود   بهو  کنند  طرح می

حل و  می  کند  مشکل  بسیار  را  (مسأله  ج 1403مجلسی،  داند  ص17،  ،  25ج  ؛ 118، 
بهعین). در351ص عبارات  این  ازحال  پذیرش سهوالنبی  و معناي  نیست  ایشان  جانب 
بعضی روایات، مسأله سهو و نسیان   بهجهت تنبه ذکر شد که باتوجه  صرفاًمطلب  این  

 نماید. ز اولیاي الهی چندان بعید هم نمیا

فوتایش  البته پیامبران  صبح  نماز  را  (اکرم شدن  آنمیص)  ولی  قلمداد  را  پذیرند  سهو 
  سیفوت الصلاة مما رواه الخاصۀ و العامۀ، و ل  ي أ  کذلک  صیل: نوم النب: «أقودنکننمی
د (ره)»  یره الشهکما ذکأحد    کرو ذلیقل بالسهو إلا شاذ، و لم  یو لذا لم    السهو  لیقب من

ج1404مجلسی،  ( ص15،  اینطبیعتا    ).65،  قضادرباره  محسوب   که  سهو  نماز  شدن 
باید بهمی نه  یا  قلمداد   کرد و عرف متشرعه چنین چیزي اجعهعرف مر شود  را سهو 
نماز  کنندمی فوت  نوعا  نیز  شیعه  عالمان  با.  منافی  و  سهو  دانسته  را  مگر  عصمت  اند 

 است. ها اشاره شدهنام آنبرخی که دراین پژوهش به

الهی  همچنین  اولیاي  عصمت  کامل  ) ع(زمان  دوران  از  عقولرا  پایان   شدن  تا  ایشان 
أحوال النبوة و یالعلم و العصمۀ ف یمالهم ع ف ک  یداند «و الوجه أن نقطع علشان میعمر

-أن  یانت أحوال نبوة و إمامۀ أم لا و نقطع علکو هل    کذلما قبل ینتوقف ف الإمامۀ و  
،  17، ج 1403مجلسی،  (  » یقبضهم ع انتهأن  ی إل  عقولهم  االلهملکالعصمۀ لازمۀ لهم منذ أ



 

کند: «لان االله ل عقل، مانند سایر مردم تصویر می) و حالت ایشان را قبل از کما97ص
-لۀ الصبا و الرضاع و البلوغ و إنالنمو و حا یسائر الخلق ف ن مع کی تعالی...جعلهم مشار

ل ک بلوغهم  قبل غکان  لم  یمال عقولهم  ف یکرهم و  نهم  کحال رضاعهم و عدم تمیلفهم 
الق   یالمشمن غیو  و  بالصلاة  ف یام  صاروا  فإذا  و   ظاهراً  یتأتیحد  یرها  الأفعال  منهم 

منهم معصیلا  كالترو تر  فعلاًۀ  یصدر  بنابرا) 121ص  همان،(»  سهواًو    عمداًا و  کو   نی؛ 
الهی  از اولیاي  ایشان  قبلنظر  تا  نیستندزا  از کمال عقلحداقل  نسیان مصون  و    سهو و 

 . شونددچار سهو و نسیان می 

سوره کهف نسیان   73و 63،  61مجلسی در ذیل آیات که علامهتوجه آنقابلمهم و نکته 
به موسیرا  یوشع    حضرت  حضرت  نسبتو  السلام  حوتهما، دهند  میعلیهما  «نسیا 

-یاته و وقوعه ف یحمن   ير له ما رأکذیوشع أنیتعرف حاله و  یطلبه و  یأن  یموسینس
 ).283ص،  13جهمان، ( البحر»

(ریجزا  االلهدنعمت یس.  2ـ1ـ7 قائل  :ق)1112ي  «الانوارالنعمانیه»  در  نیز  سهو   وي  به 
به را  سهو  مخالفان  دلایل  و  کردهشده  رد  بهخوبی  مطلب  است.  بودن  طولانی  جهت 

به عبارتایشان  میچند  اکتفا  وي  از  گویا  و  قد  مختصر  الاخبار  ان  الحق  «و  کنیم: 
آحاد   ان هذا خبر  قوله(ره)  اما  و   ... الصدوق؛  الیه  ما ذهب  الدلاله علی  فی  استفاضت 

ص) (فلان حکایه سهو النبی  اًیثان... و اما    اولاًالجواب عنه اما  ف   عملاًلایوجب علما و لا  
«... انکره  من  علی  انکار  و  مبالغه  فیها  و  یقارب عشرین سندا  بما  جزایري،  (  قد روي 

ج1431 آیه  37  -  35،  4،  ذیل  المرجان،  عقود  تفسیر  در  ایشان  همچنین  سوره    73). 
بِما نسَیِتُ»؛ أي: غفلت من التسلیم «  دهند.ع) اسناد می(حضرت موسیکهف نسیان را به



 

النسیان من  فیکون  علیک.  الإنکار  ترك  و  الذکر» (جزایري،    لک  ،  1388الذي هو ضدّ 
 ). 169و 168، ص 3ج

مفصل  ایشان  :)ق1415(  يشوشتر علامه .  2ـ1ـ8 دفاع  ی نگاشتۀ  نظر در  شیاز  -خیۀ 
نظر رد  و  میصدوق  اس  امامیهشهور  ۀ  درتنوشته  او  از   ،  بارسالهقسمتی  عنوان اش 

منابع شیعه است و  در  ) ص(النبی  دوازده روایت از روایات سهو « فرماید:  سهوالنبی می
سماعهآن همچون  افرادي  را  حسن  بنها  جمیلمهران،  الاعرج،  سعید  صدقه،  بن بن 

نقل کر الشحام  ابوبصیر و زید  آندهدراج،  از  ها صحیحه و  اند و حداقل چهار روایت 
پیامبر  ...   حسن است   یکی  - ، ازچیزهایی است که عقل منعدر امور عادي  ) ص(سهو 
میکند  نمی دلالت  آن  جواز  بر  نقلی  دلیل  لازمکند،  و  آنپس  که  بپذیریماست  در  را   .

شوشتري،  (  ره) اختلاف نکرده است...»(از مفیداحدي از امامیه پیش  ،نماز سهو نبی در
 ). 23، ص 12، ج1368

که  :ییکربلا  جواد  خیش  .2ـ1ـ9 شاگردان    وي  بزرگ  از    قاضی  آقاسیدعلیعارف 
عین بیان مقامات عالیه  درنوشته و    بر زیارت جامعه کبیره  یشرح عرفانی مفصل  ،است

بیت امور بشري  ع صدور سهو  اهل  ازدر  دانسته را  بیایشان ممکن  تا،  است (کربلایی، 
ص3ج محد البته  ). 212و  211،  از  نبوده ایشان  باتسامح    ثان  گنجانده  و  محدثان  ذیل 

 اند. شده

 ن متکلما.  2ـ2

از نبوت که قبلصغیره از پیامبران را چنانگناه  صدورایشان    :)ق413(دیمفخیش.  2ـ2ـ1
  ، عمدي باشدصورت غیرماتت فاعل آن نشود و بهموجب شکه  به آنمشروطباشد،  بوده  



 

دانسته بنابرااستجایز  اولبهایشان    نی؛  قبلطریق  را  نسیان  و  سهو  نبوت ی  صدور  از 
إن جم«  دانست.   جایز خواهند أنبیأقول  االله ص معصومون منیع  قبلکالاء  و  بائر  النبوة 
مما   و  من  ستخف یبعدها  ما    کلهاالصغائر  فاعله  أما  منکو  لا  یصغ ان  فاعله   ستخف یر 

حال و هذا لک  یو ممتنع منهم بعدها عل  تعمدریغ  یفجائز وقوعه منهم قبل النبوة و عل
 ). 62، ص 1413ۀ» (یمذهب جمهور الإمام

گذارند و  میالهی و صدور سهو از ایشان فرق  همچنین ایشان بین قضاشدن نماز انبیاء 
دلالت سهو    شانیا  لیدلپذیرند،  رند ولی سهو را به هیچ عنوان نمیپذیفوت نماز را می 

لساست  نقص  ی نوع بر   «و  بأن  ک نننا  :  الأنبیر  النوم  الصلوات    یف   ) ع (اء یغلب  أوقات 
  ک نفیس  ینقص لأنه لب و لا  یع  کذلیهم ف یس علیو ل  کقضوها بعد ذلیتخرج ف یحت

مال کالالسهو لأنه نقص عن  کذلکس  یو ل  ه.یب علیالنوم و لأن النائم لا ع غلبۀ  بشر من
،  اما همچنان که گفته شد  .) 28، ص 1413(  ختص به من اعتراه»یب  یالإنسان و هو ع یف 

 شود. میسیاري از عالمان شیعه سهو قلمداد شدن نماز در نزد متشرعه و بقضا

در همان کتاب   و  کتابی در تنزیه انبیاء تدوین کرده  وي  :ق)436( مرتضیسید.  2ـ2ـ2
وجوه توجیه  ی از  داند. ایشان یکمی  دین جایز   انبیاء در غیر تبلیغسهو و نسیان را براي  
کند که می  را همین امر بیان  ) ع(ع) در مواجهه با حضرت خضر(نسیان حضرت موسی

ان  کقۀ  یالحق   یان ف یالنس  یو إذا حملناها علاست: «   نسیان انبیاء در غیر تبلیغ دین جایز
  ی قتضیأمر    ی شرعه أو ف   ی أو ف   هیؤدیما  یان ف یه النسیجوز علی إنما لا    ی ها أن النبیالوجه ف 

ف یالتنف  فأما  ،  1250مرتضی،شریف(   انیالنس  من  رناه فلا مانعکما هو خارج عما ذیر عنه 
 ). 84ص



 

شود  فرمایند: از این جمله استفاده میمرتضی میدی در ذیل همین کلام سیمجلسعلامه

مطلق،  بهاز سهو و خطا    انبیا  عصمت (مجلدرصورت  نیست  اجماعی  شیعه  سی،  میان 

را م سیدمرتضی ایشاناالله سبحانی نیز با استناد به همین کلا). آیت120، ص 17، ج1403

 ). 305تا، صشمارد. (سبحانی، بی ن عصمت از سهو و نسیان انبیاء میجزء مخالفی

بر  در  :ق)993(یل یاردبمقدس.  2ـ2ـ3 میشرح  حاشیه  چنین  خواجه،  فرمایند:  تجرید 
و    کذلیام فإنهّ إذا علم عدم السهو ف کغ و الأحیر التبلیغ  ی مراده ف ون یک حتمل أن  ی«نعم  

ف  ثبوته  علم  لا  یغیإن  الشرع یره  أقواله  و  بأفعاله  بالوثوق  ظاهر. ییضرّ  هو  و  نقل    ن  بل 
بنابراین ).  173، ص1419(   »الصلاةیطرق الخاصۀ و العامۀ ف ح منی الخبر الصحیسهوه ف 

 بینند.بین سهو و نسیان در امور عادي و تبلیغ وحی نمی ایشان تلازمی

کسانی  وي  :ق)1173(ییخواجو  لی اسماع  ملا.  2ـ2ـ4 که    ازجمله  اي رسالهاست 
و  با کرده  تدوین  سهوالنبی  قائلعنوان  ایشان  درآن  شده.  اسهاء  منافی  به  را  با    اسهاء 

 ). 199ص، 1، ج1383دانند (سجادي، از خطا نمی دلایل عصمت

-در جایی اسهاء شیخ صدوق را میایشان    : ق)1209(ینراق  يملامهد  مرحوم.  2ـ2ـ5
جاز الانساء من االله فی الیه و انسهو  نویسند: «و بذلک یظهر عدم تطرق الپذیرند و می

س الموحدین نیز  در کتاب انی  ). 127، ص1357بعض الجهات لمصلحه جلیه او خفیه» (
به را  عصمت  شامل   کنندی متعریف    ياگونهایشان  را  معصیت  از  عصمت  تنها  که 

ارائه    شودیم به  دهندیمو دلایلی که  تنها عصمتگونهنیز  -از گناه را شاملایست که 
 . شودیم



 

ازایشان    :انیاالله سبح آیت.  2ـ2ـ6 کسانینیز  در جمله  که  تمایلاست  اسهاء   جایی  به 
ۀ  ی أنّ نظر  ... هر ظیفرمایند: «چنین میروایات سهوالنبی  بندي  اند. ایشان در جمعپیدا کرده

الش الصدوق  یالمرحوم  الت  یعل  -خ  الأخبار  إل  یفرض صحّۀ  ف یاستند  -یها و حجیّتها 
العقائد إل  یه  -ۀ  یالبحوث  منیالواقعیأقرب  إذ  تقتضکالممۀ،  أن  الإله  ین  ۀ  ی المصالح 

در ادامه   ) 339، ص 1، ج 1383(ه  ل  هإنساء اللّ  خلالرم منکالأ  یالنب  ی تطرق السهو إلیأن
خوانندگ ایشان  مقالهنیز  به  روایات  بررسی  جهت  را  شوشتري    ان  مرحوم  سهوالنبی 

 . استاز نظریه شیخ صدوق نوشته شده اعکه در دف  دهندمی ارجاع

 فقیهان.  2ـ3

از   ذکر روایتی که حکایت  ازکتاب «ذکري» پسدر  ایشان  :ق)786(اول  دیشه.  2ـ3ـ1
م یه لتعلیأنام نب یانّ اللهّ تعالفرمایند: «ص) دارد چنین می(اکرمبح پیامبرص شدن نمازقضا

ث توهم القدح یحاد لهذا الخبر منر  یأقف عل، و لمکالأمۀ بذلر بعضیعیأمته، و لئلا  
خواب ماندن براي    ،از اَعلامنظر برخیدر  ).423، ص 2، ج 1419به» (عاملی،    العصمۀ   یف 

  ماندن   که خواب استاما حقیقت این  با عصمت نیست.  ، ازقبیل سهو و منافینماز  اقامه
اقامه عصمتنماز    ياز  داردبا  منافات  خطا  و  سهو  شهید  از  بنابراین  مانند    اول،  نیز 
 سهو کرده است. به  ناخواسته اقرارسایرین 

(نه    ضمناًرا    جایی سهوالنبیدرایشان    :ق)1030(یدثانیشه  بنحسن  محمدبن.  2ـ3ـ2

أظن   يفالذ: «فرمایندروایتی چنین می  یاند؛ ایشان در بررسی محتوای) پذیرفتهصراحتاً
لام کمحل  کذل یص فإنّ نف یالنبث تضمنه سهویحه لائحۀ، لا منیف  أنّ علامات الوضع

 .) 215، ص 6، ج 1419(» الأخبار بعد ورود معتبر



 

داند و النبی را صحیحه و موثقه میت سهوروایا  وي  :ق)1245(یاحمدنراقملا.  2ـ3ـ3
و  «  :ی اسهاء ممکن استلاست و  متنعالنبی مفرماید: سهوکند و میها تمسک میبه آن

عل النبیتدلّ  سهو  أخبار  لا  حاًی صرص  یه  و  لأنّ    یعل   اشتمالهاوجب  ی.  ضعفا،  سهوه 
إسهائه امتناع سهوه لا  درتوجیه  ایشان    همچنین  .) 38، ص7، ج 1415(نراقی،    » المسلمّ 

قضا پیامبرشدن    اخبار  می(اکرمنمازصبح  نیز  «ص)  ف فرمایند:  القدح  الأخبار،    یو  هذه 
از    . ) 280(همان، ص   » مخدوش جداّباعتبار رقوده عن فرض...    یالنب  ی ف   جابها القدح یبإ

 شود. عبارت ایشان نیز اسهاء فهمیده میاین 

وم را در و ممنوع براي معصجا سه نیز در یک  ایشان  :ق)1413(یخوئ   مرحوم.  2ـ3ـ4
دانسته  خارجیه  امور  گویاي  غیر  کلامشان  مفهوم  که  براي  اثبات  اند  سهو  نوعی 

ر  یغ  یالمعصوم هو السهو ف   ی قنّ من السهو الممنوع علیالقدر المت«  است  ) ع(معصومان
 . ) 236(خوئی، بی تا،  »ۀیالموضوعات الخارج

آیت2ـ3ـ5 استوي    :منتظرياالله.  فقیهانی  ایازدیگر  پذیرفته،  را  سهو  اجمالا  شان  که 
از هر نحو گناه  گرچه اصل اولّى در انبیاء عصمتنگارند: «استفتائی چنین می  درپاسخ به

پیامبراست در  و خطاست ولى ممکن داراى   موارد خاصّى در بعضى موضوعات سهو 
فراهم مانند  باشد،  حکمى  مصلحتى  تشریع  زمینۀ  چنان  آمدن  الهى،  احکام  در از  که 

   . ) 19، ص 2، ج1384، (منتظري» داستان عایشه اتفاق افتاد



 

 نمفسرا.  2ـ4

ذیل  در  وي  :ق)460( یطوسخیش  .2ـ4ـ1 تبیان،  شریف  انعام    68يهیآ تفسیر  سوره 
   :استه سهو و نسیان اولیاي الهی معتقدکنند که شیعه بمیتصریح

الأنب  یعل  ۀ ی بالآ  ضای أ   ی الجبائ  استدل  و«   همیعل  جوزی  اء یان 
الرافضۀ بزعمهم من أنه   قولهیقال بخلاف ما    انیالنس  و  السهو

لأنا    ضا یأ  حیبصح  س یل  هذا  و.  کء من ذلیش  همیعل  جوزیلا  
  اللَّه،  عن  ؤدونهی  مایف   انیالنس  و   السهو  همیعل  جوزی نقول انما لا  

لم    سهویأو    نسوه یأن    جوزیفانه    ذلک  ریغ  فأما مما    ؤد یعنه 
 . ) 165ص، 4ج تا،ی ب ،ی(طوس »العقل بکمال الإخلال یال ذلک

فرمایند:  می  ) ع(سوره کهف درمورد نسیان حضرت موسی  63همچنین ایشان درذیل آیه
تعددي موارد م). در68، ص 7از انبیاء ایراد ندارد و جایزاست (همان، ج   چنین نسیانیاین

راجع ایشان  تفسیر  به  که  عدم  هم  موهم  آیات  مراجعهعصمتبه  خطا  ایشان از  شد، 
-نحوي پذیرفتهبود قضیه را بهلومصدد توجیه خطا و اشتباه انبیاء برنیامده بودند و معدر
   .اعلی  6طه، 115،  کهف 24انعام،  68: آیات مانند ؛اند

دین سهو و نسیان در غیر تبلیغایشان  است که  مشهور  :ق)548(یطبرس مرحوم .  2ـ4ـ2
ان و السهو ی: «و أما النساستایشان چنینداند، عبارتمیجایز  از انبیاء و اوصیاء الهی  را

نسوه  یأن  هم  یفأما ما سواه فقد جوزوا عل  یاالله تعال ؤدونه عنیما  یهم ف یجوزوهما علیفلم  
 . ) 490، ص4، ج1372» (إخلال بالعقل یإل کؤد ذلیسهوا عنه ما لمیأو 



 

 صراحتاً در تفسیر خود  است که  دیگر افرادياز  وي    :ق)556(يراز ابوالفتوح.  2ـ4ـ3
 . ) 327ص، 7ج، 1408 ،يراز( پذیردانبیاء الهی می نسیان را برايسهو و 

تفسیرقسمتیدر    ایشان  :ق)1402(طباطباییه علام.  2ـ4ـ4 بحث  «المیزان»    از  که 
 فرمایند:  از نسیان چنین میند درباره عصمتکمیتفصیل بیانرا بهعصمت

التبل  یالوحیتلق   و  ۀیالمعصباب  ریغیف   الخطأ  أما  «و   بعبارة  و  غ،یو 
الأمور یف   الخطإکو العمل به    غهیو تبل  یأخذالوح  باب  ریغیف   يأخر

إدرایف   للإنسان  الواقعۀ  الأغلاط  رینظ  ۀیالخارج و   أو  اتهاکالحواس 
  ۀینیوکالت  الأمور  صیتشخیف   الخطإ  رینظ  و  العلوم،  من  اتیالاعتبار

  های ف   لام کفال  نحوها  و  الضرر  و  النفع  و  الفساد  و  الصلاح   ثیحمن
 ).  134، ص 2، ج 1390، ییهذا المبحث» (طباطباخارج عن

 از موضوع عصمت است. سهو و نسیان خارج ازبحث عصمت ،این گفتار ایشان بنابر

داند و  خطایی میرا قتل  ) ع(موسیقتل حضرتسوره قصص    15ذیل آیه  علامههمچنین  
حضرت  همانند میخروج  بهشت  از  حوا  و  می  ،شماردآدم  تصریح  گرچه  و  که  کند 

،  16، ج 1390(  استرا به ناصواب کشانده   ) ع(ناهی صورت نگرفته ولی شیطان موسیگ
آیه  ). 18ص غفسوره  73ذیل  و  نسیان  وقوع  و  عذرخواهی  بر  علامه  هم  لت  کهف 

 ).344، ص 13، ج1390کند! (تصریح و تأکید می ) ع(موسیحضرت

در   ،اینبرعلاوه سننایشان  یکی(النبیکتاب  ذکرص)  را  سهوالنبی  روایات  که کند  میاز 
نصیب  فرمودند این بستر مرا از اقامه نماز بیوقتی صبح شد  و  حضرت شبی خوابیدند  

لذا براي   ساخت،  اتفاقی  چنین  دیگر  تا  برداشته شود  فراش  از  لایه  یک  دادند  دستور 



 

نیفتد این)  140، ص1366(  ایشان  منافات  درجواب  با عصمتو  میروایت  -حضرت 
در «مخالفت  خواب  فرماید:  اینباحالت  زیرا  نیست؛  ناسازگار    مخالفت،   گونهعصمت 

). در ادامه  215، ص1382باشد» (رخشاد،  مخالفت امر نیست تا باعصمت منافات داشته
-نیز خطا نمی  (غیر وحی)   ص) در این امور( فرمایند: «خصوص نبی اکرمنیز ایشان می

راجع اما  برمیکنند،  قرآن  صریح  از  انبیاء  سایر  کبه  آنآید  از  نسیان  و  خطا  واقع ه  ها 
 . ) 217ص است» (همان، شده

آیه  :ممکارااللهآیت.  2ـ4ـ5 ذیل  در  میسوره  73نیز  در  «مانعی  فرمایند:کهف  ندارد 
 ). 484، ص12، ج1371دهد» (کام الهی و تبلیغی نیست نسیان رخکه جزء احاموري

-سوره  73و  63،  61نیز در تفسیر روان، ذیل آیات  :ق)1428(مشکینیااللهآیت.  2ـ4ـ6
اسناد   ) ع(یوشع) و حضرتع(موسیتصراحت به حضرنسیان و فراموشی را به  کهف

درمی و  بدهند  برمیصدد  نیز  فراموشی  علت  (یان  ص 4ج،  1392آیند   ،420  ،422  ،
 ). 427و

شریف  در  :آملیجوادي علامه .  2ـ4ـ7 نسیانتسنیم«تفسیر  موساي  قتاًیحق را  »،  -به 
بود که باید ساکت  فراموش کرده  قتاًیحق   ) ع(موسیفرماید: «دهد و میمیاسناد  ) ع (کلیم

-، بلکه چنین نسیانی پسندیدهجا بار منفی ندارداینماند و سوال نکند؛ لیکن نسیان در  ب
اقر  . یعنی) 279، ص52، ج1399است» ( درصدد توجیه    کنند ولیبه نسیان میارایشان 

شده،  نسیان از انبیاست که بدان اعترافمحل نزاع وقوع    کهآیند؛ درحالیمیاین نسیان بر
 است.  ينسیان پسندیده بوده یا نه بحث دیگرحال این



 

از ایشااینفراتر  در ،  آیه  ن  بهسوره  62و  61ذیل  «تلقیندیفرمایم صراحت  کهف  وحی  : 
در آن    هیچ روي سهو و نسیانن الرشد و تردید ناپذیر است و بهدرقلب پیامبران الهی بی

که  راه خارجی  اعمال  در  اما  براي  قبلاًندارد؛  وحیانی  ممکندستوري  نیامده،  است  آن 
 . ) 204نیست» (همان، صدهد و چنین نسیانی نقصفراموشی رخ

سهو و خطا    ازتوان درزمره نافیان عصمتنمی   صراحتاًرا    ایشان  : مصباحعلامه .  2ـ4ـ8
به اما  کرد،  اینقلمداد  ایشان  جهت  مربوطکه  قرآن  درمباحث  معارف  عقلی به  دلایل 

برهانیمتعص را  نسیان  و  سهو  ایشا  توانی م  ،دنداننمیاز  که  کرد  براي  ادعا  دلیلی  ن 
از گزارهدست ندارند.هاي حاکیکشیدن  الهی  اولیاي  فقرات    از سهو  ایشان در  عبارات 

 . شودیمبعدي نقل

ایشان در اما نفی سهو و نسیان ازفرمایند: «می   »عقایدین ایشان درکتاب «آموزشهمچن
از   منقول  روایات  ظاهر  و  شده  واقع  اختلاف  مورد  کمابیش  عادي  و  مباح  امور 

تر دارد مجالی گسترده به  ها نیازاز اختلاف نیست و تحقیق درباره آنهم خالی عبیتاهل
 ). 243، ص1398» (کرد از اعتقادات ضروري قلمدادرا یکیتوان آنهرحال، نمیو به

جهت که به  انددادههی نسبت  ا به انبیاي النسیان ر  صراحتاًدیگري نیز هستند که    مفسران
نشدن میبه  طولانی  اکتفا  کلی  میبهشود:  آدرس  مثال  آیهعنوان  ذیل  به  سوره   73توان 

-وانالحدیث،تفسیر رفاسیر کنزالدقائق، کاشف، التفسیرالمبین، تفسیر احسنکهف در ت
 مراجعه کرد. التفاسیرجاوید و زبده

این عصمتنتیجه  الهی  که  نیست،    ) ع(اولیاي  اجماعی  نسیان  و  سهو  عالمان  از  و 
-اند یا بهکردهواسته به سهو و نسیان تصریحیافت که خواسته یا ناختوانرا میبسیاري



 

آن ابهنیز  حلی  که محققهمچنان.  اندرفتهی پذرا  نوعی  مطلب  میاین  «ندکشاره  الحقّ  :  و 
ه خلاف یالسهو أم لا؟ ف . و هل هو معصوم عنهاقبلحال النبوّة و  یلّ ف کالأنهّ معصوم عن

 ). 155، ص1414حلی،  » (محققن أصحابنایب

 هاتیادله و توج  نقد  و  استبعاداتـ  3

و  از  بعد به  استمداد  کلماتايپارهاستشهاد  لازم  ان بزرگ  از  باشیعه،  عقلی است    نگاهی 
 را  میزان صحت این عقیدهاز سهو و نسیان را مورد بررسی قرار دهیم تا  باور به عصمت

اینمستقلا   براي  و    دلایلو مهمترین    شودمی  استبعادات ذکرمنظور برخی  درك کنیم. 
 گیرند. نقد قرار میات عصمت از سهو و نسیان مورد توجیه

 سهو قبل از نبوت و رسالت و امامت   3ـ1

قبلگناه  صدور    شیخ صدوق  را  انبیاء  گزینش و  از  صغیره  بر  الهی  جایز  عظام  انتخاب 
از قبلوي صدور سهو و نسیان    نگاه از  نی؛ بنابرا) 196، ص1ج   ،1378  ،صدوق(داند  می

جایزاز  اولیطریقبهبرگزیدگی   صدور شیخ  شدگفتههمچنین  است.  ایشان  نیز  مفید 
اولی از  الهی قبلصغائر را  اثبات سهو و نسیان داند  میاز برگزیدگی جایزاي    که گویاي 

نیز سهو و خطا    مجلسیعلامه  کهاست. چنانباز هم ازطریق مفهوم اولویت  مدتدراین
 .  دانستجایز می ، اشدب که عقول ایشان کامل نشدهتا زمانیرا 

اولیاز  صمتع ادعاي    نسیان  و  قبلايسهو  منصبالهی  به  برگزیدگی  ربااز   نیهاي 
بیشتريومعو طفل اچر،  دارد  نه  یک  و  اوست  دوران ضعف  انسان  طفولیت  دوران  که 

مراتب از بزرگسالان  و اشتباه کودك به  کارها را ندارد و لذا خطا  ازانجام بسیاريتوانایی  



 

است درچنین بیشتر  در.  فقط  میحالتی  طفلصورتی  معصومتوان  نسیان را  و  سهو  از 
کودك نبوده یا فقط    اساساًکه این طفل خردسال  ایندانست که خبر قطعی قائم شود بر  

و   است  کودك  ظاهر  مثل  آسا  معجزهدر  او  رفتار  و  مصوگفتار  بزرگسالان  از  نسایر 
عجزات، محتاج دلایل  خطاست. البته چنین چیزي محال عقلی نیست ولی مانند سایر م

 . که موجود نیست باشدنقلی قطعی می

گفتار و رفتار یک انسان متقی و پارسا و پرهیزکار از بقیه افراد قابل    کهمضاف بر این

است  قابلشناسایی  نیز  افراد  تقید  میزان  حتی  حدا.  و  بوده  اعضاي شناسایی  براي  قل 

که این فرزند از آن فرزند تقید بیشتري دارد یا عقل و علم بیشتري    استخانواده روشن

به   چهتا  دارد عارفرسد  که ولی خداست و  است.  کسی  عالم  اموري  اینبه حقایق  ها 

از نبوت و گر اولیاي الهی قبلا  یافت.که نتوان بدان دست  پنهان و غیرقابل کشف نیستند

   ند؟اهسایرین نبودشناسایی ازبودند چگونه قابلاز خطا و نسیان مصون و امامترسالت 

یز از هر امري معصوم هستند از رسیدن به رسالت و امامت نالهی قبلاگر اولیاي  در ثانی

تأثیري در    نبوت و رسالت و امامتمقام  پس یعنی رسیدن به    ،از آن هم معصومندو بعد

و رسیدن به مقامات    به علم استعصمت منوط  کهاست. حال آنعصمت ایشان نداشته

 ، از زمین تا آسمان فرق دارد. آنبا نرسیدن بهاز وصول به حقیقتی دارد، که حکایتالهی 

قائل به عصمتبنابراین  قبلشدن  نسیان  و  الهی    ازاز سهو  مقامات  به  بسیار نائل شدن 

و   بوده  تلاشی نیازمند  دشوار  است.  مضاعف  و  قبیل  از  تلاشی  نقلی  مویدات  ارائه 



 

توج و  ایشان؛  تاریخی،  از  نسیان  و  گزارشات سهو  و  چرایه  داشته  استبعاد  امر  این  که 

   است.عادت نیازمند دلیل و سند قطعیخرقادعاي خلاف عادت است و 

 لی عصمت از خطا نقد ادله عق.  3ـ2

هی از خطا و نسیان اقامه شده الرارترین دلیلی که بر عصمت اولیايترین و پر تکمهم 

نباشند در امر تبلیغ است که، اگر اولیاي الهی از خطا و اشتباه در امور عادي مصون  این

نیز نمی باشند  دین  لذا نقض غرض  )  350، ص1413(حلی،  توانند مصون  از هدف و 

جیه، خارامورنسیان در    قطعاًکه    یعنی این گونه در اذهان مسجل شده  آید.میلازمبعثت  

نسیان می  به  تبلیغ  و  وحی  غرضدر  نقض  این  و  طبیعیانجامد  این  است.  که  است 

استبعاد باعث شود آیات دال بر سهو اولیاي الهی، توجیه و تأویل دیگري پیدا کرده و  

 شوند.کنار گذاشتهین زمینه روایات در ا

امر اعتقاد کسانی است که سهو و  در کار نیست؛ شاهد این  ياملازمهکه چنین  حال آن 

چه از طرف ایشان  حال بر آنلی در عینشمارند، ویان را براي اولیاي الهی جایز مینس

-مقدس خود را مصون از تحریف میآمده معتقد و پایبند هستند و همچون ما کتاب  

مسیحیان   یهودیان و  اهل سنت،  نظیر  قائل دانند؛  نسیان که  و  از خطا  انبیاء  به عصمت 

عین   ستندنی در  گزارهو  در  هرگز  کتابحال  تردید  هاي  ایشان  جانب  از  رسیده  هاي 

واقعاهنکرد که  است  امري  این  قابلند.  و  محسوسشده  و  ناقض مشاهده  و  است 

مورد  که ما دراین  مضاف بر  .(ادل الدلیل علی امکان شیء وقوعه)   استدلال مذکور است



 

که چون اینان دچار   کنیم گونه برخورد نمیتند نیز اینهاي عادي که معصوم نیسانسان

 گویند قابل اعتماد نیست. چه می آنشوند پس سهو و خطا می

و  دانند  زمینه را برهانی و یقین آور نمی  اینباح نیز دلایل عقلی ارائه شده درمصعلامه

مردم برساند و بگوید:  الهی را دقیقاً بهاست کسی پیامازلحاظ عقلی ممکنفرمایند: «می

شوم و فلان  چنان کرد؛ ولی من هم مثل شما گاهی مرتکب نافرمانی می باید چنین و  

  تواند اثبات کند که در کارم از روي نافرمانی بود؛ شما این نافرمانی را نکنید. عقل نمی

نمی این تأمین  رسالت  هدف  (مصباح،  شودصورت  ص1397»  بهی  .) 297،  صرف  عنی 

نمی نسیان  و  خطا  کهوقوع  شد  مدعی  چنین   توان  و  است  نیافته  تحقق  بعثت  هدف 

از  به کلامی است که  ایشان، شبیه  این کلام  نقل   چیزي ممکن نیست.  اردبیلی  مقدس 

ضرّ بالوثوق بأفعاله یره لا  یغ  یو إن علم ثبوته ف   کذل  ی فإنهّ إذا علم عدم السهو ف شد: «

 ). 173، ص 1419ن و هو ظاهر» (ییو أقواله الشرع 

خدا براي هدایت  اگر کسی کتابی ازطرف  «   دارند که:میدر ادامه نیز بیانمصباح  االلهآیت
ت پیامبر با شود و مخالفرا به مردم ابلاغ کند، حجت بر مردم تمام می مردم بیاورد و آن
لطمه خود  برکتاب  تمام اي  حجت  نمی آن  ص زندشده  (همان،  از  ) 298»  عبارت .  این 
می استفاده  نهایشان  که  نیست،   تنهاشود  بعثت  ناقض غرض  نسیان  و  بلکه حتی    سهو 

مضب (البته  گناه  شرایط  وطارتکاب  ایبه  بعثت  غرض  نافی  نیز  بود. )  نخواهد  نبیاء 
شیخ که  شیخهمچنان  و  قائلصدوق  دورمفید  در  صغائر  ارتکاب  جواز  از  به  قبل  ان 

هستند،   مجلسیو همچنانبرگزیدگی  ملااسماعیلکه  و  ادلهخواجویی  اول  بین   منافاتی 



 

نمی اسهاء  و  ج1406(مجلسی،  د  دیدنعقلی  ص 2،  ج 1383سجادي،  ؛  453،   ،1  ،
 ).199ص

است که، استنتاج باید از هست داد اینتواناین استدلال مشهور می وابی که بهسومین ج
بای  لیو  ، امري صحیح از  بهاستنتاج هست  امري  مغالطهد،  است.  غلط  در غایت  که  اي 

وجود خواهد از یک ضرورت عقلی، بهتدلال صورت گرفته همین است که میاین اس
ضرورت عصمت  درك  خواهد از  . می) 229، ص 1399(اترك،    یک امر واقعی حکم کند

باید   نبی  چون  است.  چنین  مطلب  هم  واقع  عالم  در  که  بگوید  و  کند  ادعا  سهو،  از 
است. چنین  نیز  واقع  عالم  در  پس  باشد،  مطلق  اینبه  معصوم  که   جهت  ضرورتی 

ث و گزارشات از از احادیت باید تأویل برده شوند و بسیاريشود، پس آیااحساس می
د سایر موارد جا نیز ماننحالی که آیات و روایات در اینحجیت ساقط خواهندبود. در

گرایی خطا نرود. متأسفانه افراط در عقلاند تا به  اند و معاضد عقلحال بیان واقعیتدر
-باعث خطاي محاسباتی می  ي عقلی،هاضرورت  بها دادن بیش از حد به تشخیصو  

 شود.

از محاسبچه گذشت، نقصان و محدودیت یکی از آن نیز روشندیگر  با ات عقلی  شد. 

ترین  ر هستی دست یافت. عقل یکی از مهمواقع شده دامور  توان به جزئیات  عقل نمی

داند، در  چه او ضروري بگونه نیست که هر آناین    الزاماًابزارهاي معرفت است، ولی  

شده را باید از نقل گرفت و سر تسلیم زئیات امور واقعداده باشد. جعالم واقع نیز رخ

به تعبد! تنها با معاضدت    اید ملتزم به تعقل بود و هم ملتزمدر برابر آن فرود آورد. هم ب

 حقیقت رهنمون شد. واقع و به توانی ماست که ي ابزارهاي معرفتهمه



 

 هاي سهو و نسیان گزارشبا    تعامل ناصحیح.  3ـ3

قاطع یکیبه نگاه  ضرس  آموزه عصمت شده،  به  مانع نگاه درست  از عوامل مهمی که 

یعنی   خورد؛چشم میها بهاست که در برخورد با برخی گزارش  یشناختی نادرستروش

  حالی که نگاه فقهیدر.  اندروایات اعتقادي رفته  سراغقهی بهف با نگاه    نلمااع برخی از  

دنبال کشف و اعتقادي به معذریت و منجزیت است و روایات اخلاقی    دنبال حجیت،به

یعنی واقع  بههمان  اند.  فقهی  بانگاه  که  گزارشسگونه  ناصحیح راغ  رفتن  اخلاقی  هاي 

همین نگاه باعث شده    شود.میروایات اعتقادي نیز موجب خطا    است، مواجهه فقهی با 

و ناخواسته مورد طرد   درستی دیده و بررسی نشودبهبه سهو  قائلینو مدارك  که دلایل  

 است. سأله روش پژوهش بسیار حائز اهمیتاین مرو در. از اینو انکار قرار داده شوند

نمونه،  به سهوعنوان  که  روایات  قضا النبی  و  اشتباه  بر  نبیمشتمل  نماز  مکرم  شدن 
بر  است  ) ص(اسلام بالغ  می  20،  مش  این.  باشدروایت  که  احادیث روایات  بر  تمل 

تقیه کرده    مل بر ح  جهت موافقت با مذهب عامهبه  از علمارا برخی  صحیحه نیز هستند
نمیبه  و مذهب  اصول  با  مخالفت  ج 1409حرعاملی، شیخ(  پذیرندجهت  ؛  199، ص8، 

 . و...)  452، ص2، ج1406مجلسی، 

آن بهحقیقت  ما  اگر  که  باشیم،  دنبال حکماست  این  برخورد  گونه  اینظاهري  با  کردن 

واقع هستیم تا ببینیم آیا اولیاي الهی در    دنبالولی درجایی که ما به  نعی ندارد،روایات م

-توانیم بهنمی  آنبر تقیه و مانندروش حمل    شوند یا نه باب سهو میالم واقع مرتکع 

شان فقاهتی در جایگاهی نیست که بتواند واقع را به ما ناقع دست پیدا کنیم. روش  و



 

به رسیدن  براي  بنابراین  سهوالنبیدهد،  اخبار  باید    واقع،  باشند  مستند  سایر  مانند  اگر 

در یک  ي روایات صحیحه  همه  با لحاظ کردن  وگیرند  اخبار صحیحه مورد توجه قرار

نمینتیجه    عتاًیطبموضوع،   بود و  به روایات صحیحه  تابع اخس مقدمات خواهد  توان 

النبی که اثبات کنیم روایات سهو  استینگونه موارد تنها راه رهایی ادر این  ملتزم نشد.

طبیعی است که وقتی این روایات   گیرند.باید در دایره بررسی ما قرار    اند؛ و الامجعول

آیات اطلاق  سهو،  گویاي  روایات  و  آیات  گیرند،  قرار  بررسی  دایره  روایات    در  و 

   د.نزنرا تخصیص می عصمت

، با دلیل قطعی عقلی تعارض پیدا کرد باید  جا دلیل نقلیکه، این انگاره که هرنتیجه این

جا که عدم کفایت دلایل عقلی ثابت شده، قابل لی تأویل برده شود، لااقل در ایندلیل نق 

 تمسک نیست.

جهت ظنی بودن خبر واحد و مفید اعتماد نبودن خبر واحد در بزرگان بهاز  البته برخی

که باید در    ) 22و  21، ص 1413مفید،  شیخ(   اندروایات را نپذیرفته  اعتقادي این  مباحث

گفت  منافی  گزارش  جواب  درهاي  منحصر  نسیان  و  سهو  از  عصمت  روایات با  این 

دربرمشهوره   را  متعددي  موارد  و  نمیمی نیست  که  بهدر  توانگیرد  کوتاه  آن این مجال 

روایات یا قریب به تواتر بودن  الرجال به تواتر  صاحب قاموسکه  ضمن این  پرداخت؛

 اند. حاکی از سهو اذعان کرده



 

 سهو و نسیاناز  حاکی  يهاگزارهکفایت توجیهات  عدم  3ـ4

 الهی زحمات از سهو و نسیان اولیايجهت دفاع از عقیده عصمتدر شیعه  عالمان بزرگ  

که آیا این    کردا باید توجهام  ،جاي خود ستودنی استاند که درتوجهی متحمل شدهقابل 

نهتلاش یا  نیز هستند  کننده  قانع  موهم عص  ؟ها  آیات  از  دفاع  در  دو    نوعاًمت  ایشان 

که  اولیو دیگري ترك معناي تركنسیان بهبه قائل شدناند. یکی رویه را در پیش گرفته

 .میپردازیمبه بررسی این دو 

 معناي تركنسیان به. 3ـ4ـ1

نوعی سهو و  اند تا بهمعناي ترك گرفتهواژه سهو را به  مواردي  مفسران و متکلمان در
آیات  نس مانند  دارند.  دور  الهی  انبیاء  از  را  إِل «یان  عَهِدنْا  لَقَدْ  فنَسَِ  ی وَ  قبَلُْ  منِْ  »   یآدَمَ 

جا قابل طرح  سوالی که دراین.  ) 73(کهف:    »تیبِما نسَ  ی) و «قالَ لا تؤُاخِذن115ْ(طه:  
قبح کار از بین   معناي ترك گرفتیم آیاین آیات بهاکه اگر ما نسیان را در  استت ایناس
برخی در تلاشند که سهو   قبح بیشتري ندارد؟عمدي فرمان مولا  کردن  ترك  ؟ آیارودیم

ایشان نسبت به  تري راار قبیحنفی کنند ولی ناخواسته ک  مطلقاًو نسیان را از اولیاي الهی  
معناي معناي غفلت باشد و چه به یفه چه بهآیه شرنسیان در این دو  حالهربه  دهند.می

 کند و راه فراري از آن نیست.دي، خطا را متوجه اولیاي الهی میترك عم

 ترك اولی . 3ـ4ـ2 

مفهوم قسمت  گفتهدر  باشناسی  گستردگی  تشد  به  خطاوجه  تركمفهوم  از  ،  نیز  اولی 
صرف ت. بنابراین بهاز خطا و اشتباه نیسآید و چیزي جدايخطا به حساب می  مصادیق



 

اصطلاح نمی  ،جعل  اتفاق  واقعیت  در  و  تغییري  نسیان  افتد  و  از سهو  ادعاي عصمت 
 شود. مانع مواجه میهمچنان با

بر    و تقدیم مفضولو بهتر بود انجام شود  چه که اولویت داشته  ترك آنکه  این  برعلاوه
جانب کسی باشد  ، مخصوصا اگر ازورت بگیرد قبیح استفاضل، در هر موردي که ص

به هاي منحصربه فردي نسبتاز ویژگی  و  که داراي مقام شامخ نبوت و رسالت است
باشد برخوردار  بهبنابراین  !  دیگران  قبطی  موسايقتل  تركدست  و  ازطرف  کلیم  قوم 

نگذاریم. با ست، چه نام آن را ترك اولی بگذاریم و چه  خطاهر دو    ع) (یونسحضرت
 ، اولیتركعنوان  ها به  سازي خطاها، و تقلیل دادن آنکوچک  ،تغییر دادن اسم و عنوان

 بود.و همچنان خطا متوجه ایشان خواهد رودینمقبح کار از بین 

-سعی کرده  اولیاي الهی   هايجاي تعجب است که متکلمان شیعی در مواجهه با لغزش
درحالی که نوعی آن را توجیه کنند،  را تقلیل دهند و بهایشان  کار  نامطلوب بودن  اند  

توجه به شود و با یشان و کمال عقلشان در نظر گرفتهوالاي ا  است که مقامانصاف این
مقام   همچنانق به این  بپردازند.  ایشان  فعل  «ضاوت  آمده:  روایت  در  شُقْراَنُ  که   إِنَ یَا 

أحََدٍ حسَنٌَ وَ إنَِّهُ منِکَْ أحَسْنَُ لِمَکَانکَِ منَِّا وَ إِنَّ الْقبَیِحَ منِْ کلُِّ أحََدٍ قبَیِحٌ    کلُِ  منِْ  الْحسَنََ
أَقْبَح منِکَْ  إنَِّهُ  (ابن شهرآشوب،  وَ  براي  شایبنابراین    ). 236، ص 4، ج1379»  د رفتاري 

  خاطر موقعیت و شرایط نیاید، ولی براي دیگري به  حسابچندان خطا بهعادي  شخصی  
 شود.  بخطاي بزرگی محسو ویژه،

تركمضاف ادعاي  این،  لغزشبر  از  مواردي  در  داده    هااولی  گزارش  قرآن  صادق  که 

 تی دارد که(ع) چه فضیلآدمثال خوردن شجره ممنوعه براي حضرتعنوان مبهنیست.  



 

ترك آن  ندادن  محسانجام  بهوب  اولی  قبطی  قتل  یا  که  دست حضرتشود؟  موسی(ع) 

-، چه فضیلتی دارد که انجام) 15هذا من عمل الشیطان» (قصص:  «  :خودشان فرمودند

ترك آن  بهندادن  میاولی  تركحساب  یا  توسط حضرتآید؟  قوم  چه کردن  یونس(ع) 

 فضیلتی داشته؟ و...

خود با موارد مختلفی از ایرادات مواجه است و از کارایی   اولیکه توجیه تركنتیجه این

 هاي اولیاي الهی برخوردار نیست. توجیه سهو و خطالازم براي 

 الهی توبه و استغفار اولیاي. 3ـ4ـ3

اشته  الهی طلب مغفرت و بخشش از خداي متعال دکریم انبیاء در موارد متعددي از قرآن

می استغفار  و  توبه  دیدهو  بسیار  ادعیه  در  یا  امی  کردند؛  که  ص) (طاهرینئمهشود 

می آمرزش  معصومند  کردند.  درخواست  که  الهی  اولیاي  استغفار  چرایی  تبیین  در 

داده مختلفی  این  توضیحات  از جمله  به شده،  استغفارها  این  غفلتکه  ایشان  دلیل  هاي 

به یا  اشتاست  مانعدلیل  که  است  مباحاتی  بعضی  به  بالاتر    ازغال  مقامات  به  عروج 

-اند و یا بهبهترین وجه ممکن انجام ندادهبه است که طاعات خود راآنهستند، یا براي  

کدورات   برخی  به  ایشان  نورانی  نفس  شدن  مکدر  امور دلیل  گونه  این  است،  دنیوي 

به عبارتی «حسنات الابرار،    شمارد. د، معصوم آن را براي خود گناه میچند گناه نیستنهر

-براي خود گناه میآید، ایشان  حساب میآنچه که براي ما مباح به سیئات المقربین»،  



 

ج ند.دانست  کافی،  اصول  شرح  ص 7(مازندرانی،  فاریاب،  79،  از،  نقل  به  ،  1400؛ 
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در    چهاگر  توجه به عظمت منزلت ایشان، بااین تعلیل و تفاسیر از استغفار اولیاي الهی 

این توجیهات  توان بهمیموارد متعددي صحیح و قابل قبول است، ولی در همه موارد ن 

شد.   قتلاجریدر   مثلاًمتوصل  حضرتکه    قبطین  آن  میع)  (موسیبعداز  کند استغفار 

توجیه نمیاتچنین  نبوده و  قبیل  ی هرگز کارساز  از  را  آن  الابرار سیئات توان  حسنات 

به سهو و    شدنتوان گفت قائلجا میکه در این. کمترین چیزي  حساب آوردالمقربین به

 است. ) ع( موسیخطاي حضرت

توان  نیز نمی  هاآن  عذاب  از برداشته شدنقوم بعدو ترك  ) ع(یونسرتحضرفتار  درباره  

فرماید: اگر او از می  در مورد تنبیه او که خداي متعال  شد، چرا  متوسلاین توجیهات  به

مین  گویاتسبیح نهنگ  در شکم  قیامت  تا  که ).  143(صافات:    ماندنبود،  است  روشن 

 . باشدبودهیا افضلی اولی ترك خاطربه صرفاًتواند  ین عذابی نمیچن

 نتیجه 

از سهو و نسیان وجود اجماعی از شیعه بر عصمت  اولاًکه    شدچه گذشت روشناز آن

چنان صراحتی  الهی گاهی از    اصفیاي  و نسیان  دال بر سهوآیات و روایات    اًیثانندارد.  

اعتراف بزرگان و  اقرار و    .ها را توجیه کردتوان آن هیچ نحو نمیر است که بهبرخوردا

دلیل عقلی که باعث   ثالثاً این مطلب است.بر روشنی از آیات گواه برخی مفسران در ذیل



 

پذیرش نیست.  قابلست و  مخدوش ا  ،توجیه و تأویل بسیاري از آیات و روایات شده

-به  ش نیست؛از خطا و نسیان مردود است و قابل پذیر که عقیده به عصمتنتیجه این

 یل مانعه.عیه و نبود دلاقط دلیل وجود نصوص صریح

در  لازم اگر حقیقت  نهانيابرههاست  زمان  آشکاراز  و سپس  آن  بوده  پذیرش  از  شده 

الدلیل. بایچرااجتناب نکنیم،   ابناء  -ياز تعصبات دست برداشت و با صعه  دکه نحن 

«اللهم   ،حقیقت سر تسلیم فرود آورد  ا با جان و دل پذیرفت و بر آستانرصدر حقیقت

 ما عرفتنا من الحق فحملنا، و ما قصرنا عنه فبلغنا». 
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  -  روتی، بعیر للطباعۀ و النشر و التوزک، دار الفتاج العروس من جواهر القاموس

 لبنان.
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